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پژوهشی در سرچشمه‌های امثال 

د عربی در امثال فارسی
ّ
مول

د
ّ
تعریف امثال مول

 
َ
د مِن

ّ
یَ المول

ِّ
د« می‌گوید: »وإنما سُم

ّ
ابن‌منظور در تعریف »المول

ی... 
َ
لامِهم فِیمَا مَض

َ
ن مِن ک

ُ
م یَک

َ
وهُ وَل

ُ
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َ
حد

َ
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َ
 إذِ
ً
دا
ّ
 مول

ِ
لام

َ
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عَراءِ 
ُّ
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َ
 مِن

َ
دون

ّ
یء و مِنهُ المول

َ
ِّ ش


ل
ُ
 مِن ک

ُ
ث

َ
د: المُحد

ّ
والمول

د 
ّ
مول جهت  این  از  را  د 

ّ
مول وثهِم«: 

ُ
لحُِد  

َ
لکِ

َ
بِذ وا 

ُّ
سُم ما 

َّ
‌وإنِ

نامیده اند که آن را به وجود آورده‌اند و در سخنان پیشینیان نبوده 

د که به 
ّ
د هر چیز جدیدی است از جمله شعرای مول

ّ
است؛ مول

 /15  :1408 )ابن‌منظور،  شده‌اند  نامیده  د 
ّ
مول تازگی  سبب 

د امثالی هستند 
ّ
395(. در تعریف امثال مولد گفته‌اند: امثال مول

ق به کلام عربی 
ّ
که اصالتی غیر عربی دارند و در حقیقت متعل

نبوده در ابتدای عصر عباسی اول، وارد زبان و فرهنگ عربی 

شده اند. )نک: حداد، 1998: 30( در میان کتاب‌هایی که به 

د پرداخته‌اند مجمع الامثال نوشتۀ ابوالفضل میدانی 
ّ
امثال مول

)ت 518ه (، با نقل هزار مثل، نگاه گسترده‌تری به این امثال 

دارد. )نک: قطامش، 1988: 176(

پیشینۀ تحقیق

از مهم‌ترین سؤال‌های بی‌جواب در این زمینه این است که این 

امثال از چه فرهنگی به ادب عربی نفوذ کرده است؟ به اعتقاد ما 

بخش عمدۀ این امثال سرچشمه در فرهنگ ایرانیان باستان دارد 

و برای اثبات این ادعا، از زوایای مختلف قرائن و شواهدی به 

شرح زیر نقل کرده‌ایم: 

در مقالۀ »تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی )مطالعۀ 

د( نشـان داده‌ایم که بخش قابل توجّهی 
ّ
موردپژوهانه: امثال مول

د در ادب عربی 
ّ
از حکمت‌های ایرانشهری در قالب امثال مول

ی یافته است )نک: سبزیان‌پور، 1392: 83-107(. از دیگر سو 
ّ
تجل

ع با مهارت خاصی، بسیاری از حکمت‌های ایرانیان را 
ّ
ابن‌مقف

قابل  تعداد  وجود  است.  گنجانده  خود  ترجمه‌های  دل  در 

پژوهشگر کمک  به  ابن‌مقفع  آثار  در  د 
ّ
مول امثال  از  توجهی 

می‌‌کند که به شناسنامۀ ایرانی پاره ای از این حکمت‌ها دست 

لاع بیشتر نک: سبزیانپور و جهانی، 1392: 114-89(.
ّ
یابد. )برای اط

ــد در 
ّ
در مقالۀ »بررسی وام‌واژه‌هـــای فارسی امثال مول

مجمع الامثال میدانی«، بـــا بررسی وام‌واژه‌های فارسی در 

د دارای خاستگاه ایرانی، بسیاری از این امثال را نشان 
ّ
امثال مول

داده‌ایم؛ همچنین افزایش 2500 درصدی واژگان فارسی در 

د در مقایسه با قرآن کریم، نشانۀ هجوم سیل‌آسای 
ّ
امثال مول

فرهنگ و ادب ایرانی به ادب عربی در دورۀ عباسی است )برای 

لاع بیشتر نک: سبزیانپور و جهانی، 1393: 141- 167(.
ّ
اط

د و ادب 
ّ
وجود كنایه‌ها و داستان‌های مشترك در امثال مول

فارسی از دیگر قرائن ایرانی بودن این امثال است كه در دو مقالۀ 

در دست چاپ مورد بررسی و تأمل قرار گرفته است. اما در این 

مقاله از زاویۀ جدیدی نشانه‌های ایرانی بودن این امثال را نشان 

داده‌ایم و آن وجود امثال مولدی است كه عین مضمون آنها در 

امثال فارسی نیز وجود دارد. این همسانی از نشانه‌های خاستگاه 

ایرانی امثال مولد است.

علاقۀ ایرانیان به حکمت

پند و اندرز از ارکان زندگی ایرانیان محسوب می‌شده‌است؛ 

زیرا هم جنبۀ دینی داشته و هم عاملی قوی برای حفظ نظام 

اجتماعی بوده است، تا آنجا که آنها را با آب طلا می‌نوشتند 

مردم  گوش  به  شهرها  مراکز  در  و   )295  /1  ،1404 )مسعودی، 

جایزه  آنها  گویندگان  به  و   )118 )مستوفی، 1387:  می‌رساندند 

می‌دادند )عوفی، 1384: 139(. در منابع مختلف از جمله شاهنامه، 

به   )51-59  :1378( خردنامه  و   )27  :1392( جامی  بهارستان 

مجالسی اشاره شده که انوشروان و بزرگمهر برای شنیدن پند و 

باستان  ایران  در  اندرزبُدی  مقام  می‌داده‌اند.  تشکیل  اندرز 

وظیفه‌ای بوده برای آگاهی دادن به مردم از طریق پند و اندرز 

)عفیفی، 1383: 352(.

در منابع عربی ده‌ها پند حکیمانه نقل شده که ایرانیان باستان 
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آنها را بر لوازم و ابزار زندگی خود می‌نوشتند. از جمله بیش از 

صد پند حکیمانه بر تاج انوشیروان نوشته شده بود )نک: سبزیان‌پور، 

1391: 615- 629(. عشق ایرانیان به پند و اندرز حکیمانه آنقدر 

زیاد است که انوشیروان با شنیدن سخنان حکمت‌آمیز بزرگمهر، 

اشک شوق می‌ریزد و دهان او را پر از گوهرهای گران می‌کند 

)نک: همو، 1390: 1698(. این پندهای حکیمانه که نمونۀ آنها در 

پایان زندگی شاهان ایرانی در شاهنامه دیده می‌شود و در منابع 

عربی به صورت سخنان حكیمانه نمود پیدا کرده، شامل سخنان 

ی و 
ّ
کوتاهی است که حاصل تجربه، عقلانیت و دیدگاهی کل

انتزاعی است که اختصاص به زمان، مکان، شخص و یا حادثۀ 

 با وجود گذشت قرن‌ها هنوز هم قابل 
ً
خاصی ندارد و عموما

قبول و مورد تأیید خرد جمعی است. 

ابن‌طقطقی )1860: 22( که به علوم مختص به ملت های 

مختلف پرداخته است یکی از مختصات فرهنگی ساسانیان را 

در کنار آداب و تاریخ و هندسه، حکمت و پند و اندرز می‌داند. 

از  بسیاری  انتساب  ت 
ّ
عل  )12 )بی‌تا:  بدوی  عبدالرحمان 

حکمت‌های عربی به ایرانیان را شهرت این قوم در حکمت و 

 
ِ
وع

َّ
ِ بِهذاالن

القدیم
ُ
وا مَعروفِین مُنذ

ُ
رسَ کان

ُ
 الف

َّ
اندرز می‌داند: »لأن

 ‌الأدبِ«؛ زیرا ایرانیان از قدیم مشهور به این نوع ادبی بوده‌‌اند. 
َ
مِن

عبید زاکانی )1999: 317( در ابتدای رسالۀ صدپند می‌گوید: 

»از پندهای بسیار استفاده کرده‌ام علی‌الخصوص... پندنامۀ 

پادشاه عالم، خسرو کامگار عادل، انوشروان بن کسری که بر تاج 

مرصّعش نبشته بود«. به‌علاوه، این اندرزها هر روز در آستانۀ 

کاخ انوشروان اعلام می‌گردید )نک: دوفوشه کور، 1377: 31 و 32(.

نفوذ امثال و حکم ایرانی در فرهنگ عربی

که  است  گسترده  آنقدر  عربی  ادب  در  ایرانی  پندهای  نفوذ 

دست‌کم بیش از یک‌صد مضمون از این پندها، در نظم عربی، 

به تصریح شاعر و یا صاحبنظران عرب تأثیر گذاشته است )نک: 

سبزیان‌پور، 1389: 69- 96(. جاحظ در کتاب الرسائل )1344: 43( 

اب« از شیوۀ 
ّ
در نامۀ پانزدهم با عنوان »کتاب ذم اخلاق الکت

کاتبان روزگار خود به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که حاصل آن، از 

رسائل  انوشروان،  و  بزرگمهر  امثال  بسیار  شهرت  یک‌سو، 

ع، کتاب مزدک و کلیله و دمنه 
ّ
عبدالحمید کاتب، ادب ابن‌مقف

است و از دیگر سو، اقرار به برتری این افراد بر دانشمندان 

شیرَ 
َ
رد
َ ِ
ه، وَل 

ُ
ال
َ
مث
َ
رَ أ

ْ
مسلمان و عرب است: »....وَ رُویَِ لبِزُرْجمِه

بهُ، وَصَیَّرَ كتابَ 
َ
د
َ
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ِ
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ُ
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ُ
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ْ
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ن
َ
ظ مَتِهِ 

ْ
حِك  

َ
ز
ْ
كن  

َ
دمنۀ وَ   

َ
كلیلۀ ترَ 

ْ
وَدف عِلمِهِ،   

َ
ن
َ
مَعد  

َ
ك
َ
د
ْ
مَز

ه أصحابَ 
َ
د
ْ
 عِن

ٌ
حد

َ
رْجَحَ أ

َ
 اسْت

ْ
 الأكبرُ فِی التدبیرِ... فإن

ُ
الفاروق

مَحاسِنِهِ   
َ
عِند وَی 

َ
ل وَ  هُ، 

َ
ق
ْ
د
َ
ش ذكِرِهمِ   

َ
عِند  

َ
ل
َ
ت
َ
ف سُولِ )ص(  الرَّ

 ،
َ
 أردشیرَ بابكان

َ
سِیاَسۀ  مَجلسِِهِ 

ْ
 مِن

َ
لكِ

َ
عُ ذ

َ
ط
ْ
مَّ یَق

ُ
حَهُ....ث

ْ
ش
َ
ك

.»
َ
 البلادِ لآلِ ساسان

َ
، وَاستقامۀ

َ
وَتدبیرَ أنوشروان

ابن‌ندیم در الفهرست از چهل و چهار کتاب به زبان عربی 

نام برده که قسمت عمدۀ آنها ترجمه و یا اقتباس از کتب پند و 

اندرز ایرانیان است. اینوسترانزف در تحقیقی عالمانه، این 

این  تأمل در  قابل  از نکات  را مطالعه كرده است.  کتاب‌ها 

فهرست، کتاب‌هایی است که امروز اثری از آنها در متون عربی 

و پهلوی دیده نمی‌شود؛ از جمله پندهای زادانفرخ، پندهای 

مهرآذر جشنس )موبد موبدان( به بزرگمهر است )نک: محمّدی، 

.)269-259 :1384

شباهت و همسانی امثال مولد عربی و امثال فارسی

د اشاره 
ّ
مه به 50 نمونه از هزار ضرب‌المثل مول

ّ
پس از این مقد

می‌کنیم که مضمون آنها بی‌کم و کاست در امثال فارسی وجود 

دارد؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد یکی از آنها ترجمۀ دیگری 

است. تعداد این امثال به بیش از 100 نمونه می‌رسید که در 

اینجا فقط به 50 نمونه اشاره می‌شود. لازم به ذکر است برای 

جلوگیری از تکرار، به جای )میدانی، 2003( و )ذوالفقاری، 1388(، 

به ترتیب از علائم اختصاری )م. ( و )ذ.( استفاده کرده‌ایم:

 )م. 105/1(؛ دیوار گوش دارد )بهمنیاری، 
ً
انا
َ
 للِحِیطانِ آذ

َّ
1. إن

.)287 :1369

 )م. 105/1(؛ اگر 
ٌ
مِنجَل

َ
 ف
َّ
 وَإنِ اعوَج

ٌ
ین

ِّ
سِك

َ
وَی ف

َ
2. إنِ است

دراز شد دیلم می‌شود، اگر پهن شد بیل )ذ.(.

هُ العَصَا )م. 1/ 105(: گرگ را یاد 
َ
 ل
َّ
أعِد

َ
ئبَ ف

ِّ
 الذ

َ
رت

َ
ا ذك

َ
3. إذ

کردی تیاق به دست گیر )ذ.(.

رَ فِی حِسابِهِ العَتیِق )م. 105/1(؛ 
َ
ظ
َ
 ن
ُّ
رَ الیهَُودیِ

َ
ق
َ
4. إذا افت

یهودی چون فقیر شود به حساب‌های کهنه رجوع کند )دهخدا، 

 .)2064 :1361

 )م. 268/2(؛ اگر 
ُ
یاد هَا الصَّ

َ
رَك

َ
یْرٌ مَا ت

َ
 فِی البوُمَۀِ خ

َ
5. لو كان

جغد خیری داشت شکارچیان شکارش می‌کردند )ذ.(.
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‏: ‏لمَِ یَبْكِی‏؟ )م. 447/2(؛ می‌زند و 
ُ
ول

ُ
هِی وَیَق

ْ
مُ وَج

ُ
ط
ْ
6. یَل

میگوید چرا گریه می‌کنی؟ )ذ.(.

جَ )م. 105/1(؛ ... 
َ
لِ الهَلیل

ُ
أك
َ
لا ت

َ
 ف
ٌ
 أست

َ
ك

َ
ن ل

ُ
م یَك

َ
ا ل
َ
7. إذ

نداری چرا هلیله میخوری؟ )ذ.(. 

)م. 105/1(؛ چو   
ُ
المَسرُوق هَرَ 

َ
ظ انِ  صَّ

ِّ
الل اصَمَ 

َ
خ
َ
ت إذا   .8

دزدان به هم افتند کالا ظاهر میشود )انوری، 1384: 313(. 

ل فِیه )م. 105/1(؛ قبر که 
ُ
ادخ

َ
 ف
ً
انا

َّ
 القبرَ مَج

َ
ا وَجَدت

َ
9. إذ

مفت شد آدمی در آن میخوابد )ذ.(. 

 الجَرباءُ )م. 105/1(؛ بز پا 
ُ
ها العَنز

ْ
ت
َ
مُ قاد

َ
ن
َ
قتِ الغ رَّ

َ
ف
َ
10. إذا ت

شکسته، گله که رم کرد جلو میافتد )ذ.(. 

الِ 
َّ
البَق  

ُ
ان

َّ
دك رِبَ 

َ
خ ورُ 

َّ
ن
ِّ
الس و   

ُ
أرۀ

َ
الف حَ 

َ
ل
َ
اصْط ا 

َ
إذ  .11‌

)م. 105/1(؛ موش و گربه چون به هم سازند وای به دکان )حال( 

بقال )دهخدا، 1361: 1756(.

برُ رخیصٌ )م. 106/1(؛ گوشت  حمُ فالصَّ
َّ
لا الل

َ
12. إن غ

گران قیمت است و صبر ارزان )ذ.(.

 
ُ
المَلسُوع  

َ
مات العِراقِ   

َ
مِن  

ُ
ریاق

َّ
الت یَجیءَ  أن  إلی   .13‌

)م. 1/ 106(؛ تا تریاق از عراق آورند مارگزیده مرده باشد )ذ.(. 

رُوضٌ )م. 1/ 106(؛ نان مرد بر سر مردان 
ُ
 الأیادی ق

َّ
14. إن

قرض است )ذ.(. 

رد 
ُ
د و  پیاله  اول  106(؛   /1 )م.   

ٌّ
ردیِ

ُ
د  

ّ
ن
َّ
الد  

ُ
ل
َّ
أو  .15‌

)شکور زاده،1372: 121(.

حُ للِعُریَانِ؟ )م.106/1(؛ هر پیراهنی 
ُ
میصٍ لا یَصْل

َ
 ق
ُّ
16. أی

برهنه را به‌اندام است )دهخدا، 1361: 1911(.

رثانِ؟ )م. 106/1(؛ گرسنه هرچه 
َ
حُ للِغ

ُ
 لایَصل

ٍ
عام

َ
 ط

ُّ
17. أی

باشد می‌خورد، رنجیده‌خاطر هرچه باشد می‌گوید )ذ.(.

137/1(؛  )م.  وَارثٍ  أو  بِحادثٍ   ِ
حیح

َّ
الش  

َ
مَال رْ 

ِّ
بَش  .18‌

مال بخیل یا هدف تیر حوادث بود یا علف وارث )ذ.(.

جُل )م. 137/1(: اشتر 
ْ
 الجُل

ُ
زِعُهُ صَوْت

ْ
 الهَرِمُ لا یفُ

ُ
ل
ْ
19. البَغ

که چهار دندان شد از آواز جرس نترسد )دهخدا، 1361: 179(.

 
ْ
ظ
َ
زِل‏ِ: ‏احف

ْ
 ولصَِــاحِبِ الــمَن

ْ
ارِق‏ِ: ‏اسْرِق  للِسَّ

ُ
ول

ُ
20. یَق

 )م. 447/2(؛ به دزد می‌گوید دزدی کن و به صاحب‌خانه 
َ
اعَك

َ
مَت

می‌گوید هوشیار باش )ذ.(.

هُ‏ )م. 137/1(؛ آدمی‌زاده 
ْ
مَ حَرِیصٌ علی ما مُنِعَ مِن

َ
 آد

ُ
21. ابن

را از هرچه منع کنند به آن حریص‌تر می‌شود )خدایار، 1364: 17(.

و عِیالٍ )م. 170/1(؛ علم‌دار بیا 
ُ
 ذ
َ
اك

َّ
ق
َ
ل
َ
 ت
َ
 سَبعٌُ وَل﻿ا

َ
اك

َّ
ق
َ
ل
َ
22. ت

خونم، زن و بچه‌دار نیا خونم1 )ذ.(.

وَاءٌ )م. 269/2(؛ هر دردی درمانی )مقرر( 
َ
اءٍ د

َ
ِّ د

ل
ُ
23. لكِ

دارد )ذ.(.

بْشٌ )م. 1/ 170(؛ زیر این کاسه 
َ
بْشِ ن

َ
ا الك

َ
 هَذ

َ
ت

ْ
ح
َ
24. ت

نیم‌کاسه است )دهخدا، 1361: 933(.

یءٍ‏‏ )م. 212/1(؛ شتر 
ْ
 فِی ش

ُ
ال

َّ
یءٍ والجَم

ْ
 فِی ش

ُ
25. الجَمَل

خوابی می‌بیند، شترچران هم خوابی )ذ.(

 )م. 253/1(؛ حیا روزی را تنگ 
َ
ق
ْ
ز
ِّ
عُ الر

َ
ن
ْ
26. الحَیاَءُ یَم

می‌کند )ذ.(.

است  برکت  حرکت  253/1(؛  ‏ )م. 
ٌ
ۀ
َ
بَرَك  

ُ
ۀ
َ
الحَرك  .27

)بهمنیاری، 1369: 199(.

رُوم‏ )م. 253/1(؛ حریص همیشه محروم 
ْ
28. الحَرِیصُ مَح

است )بهمنیاری، 1369: 199(.

‏ )م. 253/1(؛ عاقل را یک اشارت 
ُ
ارَۀ

َ
فِیهِ الإش

ْ
حُرُّ یَك

ْ
29. ال

بس )ذ.(.

حَیَّات )م. 253/1(؛ مارگیر آخر 
ْ
 ال
َ
جُو مِن

ْ
 ین
َ
حَاویِ لا

ْ
30. ال

به زخم مار می‌میرد )ذ.(.

رْجِعُ )م. 253/1(؛ آخر گذر 
َ
حَا ت ورُ وإلی الرَّ

ُ
د
َ
 ت
ُ
31. الحَبَّۀ

پوست به دباغ‌خانه می‌افتد )شکورزاده، 1372: 13(.

 ‏)م. 253/1(؛ حسود هرگز آقا و بزرگ 
ُ
یَسُود

َ
 لا
ُ
32. الحَسُود

نمیشود )ذ.(.

 یَبْرَأ ‏)م. 253/1(؛ حسد درد بیدرمان 
َ
اءٌ لا

َ
 د
ُ
حَسَد

ْ
33.ال

است )دهخدا، 1361: 695(.

‏ )م. 287/1(؛ کیسه دوخته است )ذ.(
ً
ا كِیسَا

َ
یْن
َ
 عَل

َ
34. خاط

ی‏ )م. 287/1(؛ به مرگ 
َّ
ی بالحُم

َ
ی یَرْض

َّ
هُ بالمَوْتِ حَت

ْ
ذ
ُ
35. خ

بگیر تا به تب راضی شود )شکورزاده، 1372: 280(.

أرَ فِی بَیْتِهِ )م. 287/1(؛ موش را به خیش 
َ
جِمُ الف

ْ
36. یلُ

می‌بندد و به شخم وا می‌دارد )ذ.(

 ‏)م. 1/ 287(؛ تا تنور گرم است 
ً
با
ْ
امَ رَط

َ
ینِ مَاد

ِّ
تِمْ بِالط

ْ
37. اخ

نان را بچسبان )دهخدا، 1361: 530(

بٌ.‏ )م. 300/1(؛ 
ْ
بُ رَط

َ
‏: ‏الحَط

َ
ال

َ
ق
َ
ارَ، ف

َّ
ولیٌِّ الن

ُ
ض

ُ
 ف
َ
ل

َ
خ
َ
38. د

فضول را به جهنم بردند گفت هیزمش تر است )دهخدا، 1361: 

)1143

پول  پول،  )م. 300/1(؛  سَبُ 
ْ
ك
ُ
ت  
ِ
رَاهمِ

َّ
بالد رَاهمُِ 

َّ
الد  .39

1       ترجمۀ مثل عربی: حیوان درنده به دیدنت بیاید، مهمان زن و بچه‌دار نیاید! در 

مثل فارسی علم‌دار به معنی کسی است که افراد بسیاری همراه او هستند.
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می‌زاید )ذ.(.

ۀٍ ‏)م. 312/1(؛ گرگ است به لباس 
َ
ل
ْ
بٌ فی مَسْكِ سَخ

ْ
40. ذئِ

میش )ذ.(.

ینِ )م. 1/ 
َ
ن
ُ
ذ
ُ
ومَ الأ

ُ
 مَصْل

َ
عَاد

َ
یْنِ، ف

َ
رْن
َ
بُ ق

ُ
ل
ْ
هَبَ الحِمَارُ یَط

َ
41. ذ

313(؛ خر پی دم میگشت، دو گوشش را هم از دست داد )ذ.(.

هُ )م. 312/1(؛ فیلش یاد هندوستان کرد 
َ
د
َ
 بِلا

ُ
فِیل

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
42. ذ

)بهمنیاری، 1369: 418(.

سَدٍ‏ )م. 346/1(؛ سر 
َ
نبِ أ

َ
 ذ
ْ
حَبُّ إلیْهِ مِن

َ
لبٍ أ

َ
سُ ك

ْ
43. رَأ

سگ بودن بهتر از دم شیر بودن است )ذ.(.

باد در قفس کردن  صِ‏ )م. 1/ 346(؛ 
َ
ف
َ
الق رِیحٌ فی   .44

)دهخدا، 1361: 352(. 

ین )م. 356/1(؛ مانند خر در گل 
ّ
 حِمارُك فِی الط

َّ
45. زل

ماندن )ذ.(.

 )م. 356/1(؛ زبانت را 
َ
م جَوَارحُك

َ
سل

َ
 ت

َ
ك

َ
 لسِان

َّ
م
ُ
46. ز

کوتاه کن تا زیان نبینی )ذ.(.

ضا ‏)م. 386/1(؛ سکوت موجب 
ِّ
الر و 

ُ
خ
َ
أ  

ُ
وت

ُ
ك السُّ  .47

)علامت( رضاست )دهخدا، 1361: 987(.

نکن  باور  و  بشنو  )م. 386/1(؛   
ْ
ق
ِّ
صَد

ُ
ت  ولا 

ْ
اسْمَع  .48

)امینی، 1389: 126(. 

ینٍ )م. 270/2(: نقدت را به نسیه نفروش 
َ
 بِد

ً
دا
ْ
ق
َ
 ن
ْ
بِع

َ
ت
َ
49. لا

)ذ.(.

 )م. 451/1(‏؛ روزه گرفتن و 
ً
رِبَ بَوْلا

َ
مَّ ش

ُ
، ث
ً
50. صَامَ حَوْلا

با ... افطار کردن )دهخدا، 1361: 879(.

د و امثال فارسی
ّ
مضمون مشترک در امثال مول

د 
ّ
علاوه بر نمونه‌های مذکور مضمون قریب به اتفاق امثال مول

عربی در امثال فارسی دیده می‌شود؛ به گونه‌ای که بسیاری از 

آنها به سبب ایجاد سجع تغیرات اندک کرده‌اند: 

 )م. 268/2(؛ اگر سرش به آسمان 
َ
ءَ ما زاد

َ
ما  رَأسُهُ السَّ

َ
غ
َ
وْ بَل

َ
ل

برسد، پایش به ریسمان است )ذ.(.

ل مشترک است، ولی نوع 
َ
در بسیاری دیگر عناصر اصلی مَث

 
َ
 سَوَاد

َ
یرُِیَك

َ
 ف
َ
ك

ِّ
بِیَّ بَیاَضَ سِن

رِ الصَّ
ُ
 ت
َ
بیان تفاوت دارد؛ مثل: لا

اسْتِهِ )م. 269/2(؛ اگر بچه سفیدی دندان را دید سرخی ... را 

هم می‌خواهد ببیند )ذ.(. 

الِ. )م. 105/1(؛ 
َّ
 البَق

ُ
ان

َّ
رِبَ دك

َ
ورُ خ

َّ
ن
ِّ
 و الس

ُ
أرۀ

َ
حَ الف

َ
ل
َ
ا اصْط

َ
إذ

بقال  )حال(  دکان  به  وای  سازند  هم  به  گربه چون  و  موش 

)دهخدا، 1361: 1756(.

نتیجه

بر اساس دیدگاه صاحب نظران، علاقۀ ایرانیان نسبت به نقل 

حکمت در میان دیگر اقوام جهان کم نظیر است، حکمت‌هایی 

که در ادب عربی نفوذ کرده و فرهنگ عربی آغوش خود را برای 

آن گشوده است. در این میان بیش از هزار جملۀ حکیمانه در 

ادب عربی وجود دارد که تردیدی در خاستگاه غیرعربی آن 

وجود ندارد، در عین حال بر اساس منابع موجود، هیچ فرهنگ 

دیگری جز فرهنگ ایرانی نیست که امثال حکیمانۀ خود را به 

دامن ادب عربی ریخته باشد. حال، به‌رغم این شواهد، اگر 

کسی در ایرانی بودن خاستگاه این امثال تردید کند بدان می‌ماند 

که از کسی که از بصره با خرما و از کرمان با زیره بازمی گردد، 

بپرسیم خرما و زیره را از کجا آورده ای؟ 
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